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Abstract 

There has been a lot of discussion about the transfer of sale ownership in jurisprudence and law, but there has been 

little discussion about the acquisition or transfer of ownership of the sale in general. Therefore, the question arises 

whether general ownership is possible and what are the views of jurists and jurists on how to determine the general 

seller and exclude the seller from the general description? Therefore, by descriptive and analytical method, it has been 

concluded that the civil law, following the opinion of jurists, has considered the contract of sale as ownership and the 

time of transfer of ownership has been announced as the time of the contract, but jurists did not accept the ownership 

of the contract of sale because Extinct and non-tax on general sale are included as a liability. Therefore, they have 

ruled that the general sale is a covenant. While the jurists in the definition of sale, have explicitly referred to its 

ownership and have spread this ruling in all types of sale, especially the general sale on liability and believe that the 

sale can be concluded in general on liability and the time of transfer Ownership is the time of the contract and the 

seller is out of the general description when the seller fulfills the obligation and surrender of one of the general 

instances which is a part of ؛; And if the seller is unable to deliver one of the general instances to the seller, the contract 

of sale will be terminated due to the inability of the seller to submit. 
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 چکیده

 الذمه فی کلی بیع مالکیت انتقال یا بیع در فقه و حقوق بحث های زیادی به عمل آمده است ولی در مورد تملیک مالکیت در مورد انتقال

 مبیع تعیین است و در مورد چگونگی پذیر امکان کلی تملیک آیا بحث های کمی به عمل آمده است. از این رو این سوال پیش می آید که

کلی، فقها و حقوق دانان چه دیدگاهی دارند؟ لذا با روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که  وصف از مبیع خروج و کلی

پیروی از نظر فقها، عقد بیع را تملیکی محسوب کرده است و زمان انتقال مالکیت را نیز زمان عقد اعلام کرده است ولی قانون مدنی به 

ه حقوق دانان تملیکی بودن عقد بیع را نپذیرفتند چون ایراد ملکیت معدوم و عدم مالیت در بیع کلی فی الذمه را وارد می دانند. لذا حکم ب

ه اند. در حالی که فقها در تعریف بیع، صراحتا به تملیکی بودن آن اشاره کرده اند و این حکم را در تمامی اقسام عهدی بودن بیع کلی داد

بیع، خصوصا بیع کلی فی الذمه سرایت داده اند و قائل هستند که بیع می تواند به صورت کلی فی الذمه منعقد شود و زمان انتقال مالکیت، 

است؛ عیب  از ریعاکه  کلی را مصادیق از یکی تسلیم و تعهد کلی خارج می شود که بایع ایفای وصف از زمان عقد است و مبیع زمانی

 انجام بدهد و اگر بایع نتواند یکی از مصادیق کلی را به بایع تسلیم کند، به خاطر عدم قدرت تسلیم مبیع، آن عقد بیع منفسخ می شود. 

  حقوقدانان، انتقال مالکیت.فقها، الذمه، ، کلی فیبیع: واژهکلید

 1دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

 2استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

 3زاد اسلامی، محلات، ایراناستادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ، واحد محلات، دانشگاه آ
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 مقدمه

تواند از جهات مختلف عقد بیع از جمله عقودی است که بسیاری از تحقیقات فقهی و حقوقی را به خود اختصاص داده است. لذا می

احث تملیک یا انتقال مالکیت است که در این مورد میان فقها و حقوق دانان و حتی قانون مدنی مورد مطالعه و کنکاش گیرد. از جمله این مب

اختلاف نظرات زیادی دیده می شود. فقها به تملیکی بودن عقد بیع صراحت دارند و لی حقوق دانان بر این عقیده اند بیع کلی برای بایع 

 م.ق 388 ادهمن مدنی در برخی مواد قانونی، از نظرات فقه امامیه پیروی کرده است. صرفا ایجاد تعهد می کند. این در حالی است که قانو

 عقد اثر ترینمهم را معامله عوضین عنوان به ثمن و مبیع مالکیت انتقال طریق این به و کرده تعریف معلوم عوض به عین تملیک به را بیع

 نظر در با دانان حقوق از ایعده اما کندمی تاکید مالکیتی انتقال چنین بودن فوری به م.ق 362 م 1 بند که آن علاوه به. کندمی معرفی بیع

 عهدی به قائل ندارد وجود عقد انعقاد محض به آن مالکیت انتقال امکان مبیع نبودن معین دلیل به الذمهفی کلی بیع در که نکته این گرفتن

است نظرات فقهای امامیه در مورد ماهیت بیع و بیع کلی و همچنین زمان انتقال  بنابراین در این تحقیق سعی شده اند. شده کلی بیع بودن

کلی، بیان شود و با نظرات حقوق دانان تطبیق داده شود و پیروی یا عدم پیروی  وصف از مبیع خروج و کلی مبیع بیع کلی و نحوه تعیین

 نوشتار این در و است متفاوت بودن عهدی یا تملیکی جهت از قدع آثار که است واضح نظرات فقها نیز معلوم شود. چونقانون مدنی از 

 یافته را است سازگارتر فقهی هایآموزه در مدنی قانون روح با که نظری اندیشمندان فقه و حقوق، نظرات میان از تا شده است آن بر سعی

 ود.نم بیان هاآن به توجه با را کلی بیع آثار و

 مفهوم شناسی-1

 مفهوم بیع -1-1

 دیدگاه بیان شده است: پنجدارای اختلاف معانی است که با جستجویی که انجام شده است، بیع در لغت 

 ( 265 /2: 1410فراهیدی، یدن می دانند.)خر یا برخی آن را خرید -1

 (127 /1: 1417؛ زمخشری، 177/  2: 1414صاحب بن عباد، فروختن می دانند.) یابرخی دیگر آن را فروش  -2

ابن ؛ 1189/  3: 1410جوهری، را از اضداد می دانند.) بیع آن را به معنی خرید و فروش می دانند و کلمه لغت شناسانبیشتر -3

 (69/  2؛ فیومی، بی تا: 23/  8: 1414؛ ابن منظور، 327/  1: 1404فارس، 

؛ زبیدی، 683/  1: 1420.)حمیری، استخریدن  معنای شـراء به و می کند برخی دیگر بر این عقیده اند که بیع دلالت بر فروختن-4

1414 :11  /33) 

؛ طریحی، 155: 1412راغب اصفهانی، «) إعطاء المثمن و أخذ الثّمن، و الشراء: إعطاء الثمن و أخذ المثمن»برخی دیگر می گویند:-5

 جنس گرفتن و قیمت دادن شراء و قیمت اخذ و جنس دادن ( هر چند بیع از اضداد است ولی بیع253 /1: 1412؛ قرشی، 303/  4: 1416

 است.
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 اصـطلاح موارد غالب درضداد است و به معنی خردید و فروش است ولی اهر چند بیع از  با توجه به موارد فوق می توان گفت:

 . شودمی برده کاره ب خریدن معنای شـراءبه و شودمـی استعمال فروختن مفهوم در بیع

است که دلالت بر انتقال عین مملوکی از شخصی به شخص دیگر در مقابل عوض و بر وجه فقهای متقدم گفته اند: بیع عقدی 

 (197/  1: 1416 کیدری، ؛240 /2 :1387شیخ طوسی، ) تراضی می باشد.

/  2: 1408 محقق حلی، : بیع یعنی لفظی که دلالت بر نقل ملک در عوض معلوم از مالک به دیگری می کند.)برخی از فقها گفته اند

: 1418 ،هموکه دلالت بر نقل عین مملوکه از مالک در مقابل عوض معین به دیگری می نماید.) است : بیع ایجاب و قبولیباز گفته اندو  (7

1  /188) 

: 1410 شهید اول، : بیع عبارت است از ایجاب و قبولی که دلالت بر نقل ملک در مقابل عوض معلوم می نماید.)برخی دیگر گفته اند

3/ 221 ) 

 (2/  2: 1403 ابن قدامه، بیع یعنی مبادله ی مال به مال و تملیک و تملک است. )»: برخی از فقها ی اهل سنت گفته اند

به هرکدام ایراداتی وارد کرده است و خود سه تعریف بیان کرده است:  ها را در کتاب خود آورده است وشیخ انصاری تعاریف فق

بیع  -3بیع ایجاب و قبولی است که دلالت بر نقل ملکیت می کند. -2عوض معین به صورت تراضی. بیع عبارت است از انتقال عین به -1

 (224/  1: 1410شیخ انصاری،  شیخ انصاری همین تعریف آخر را مناسب تر برای تعریف بیع دانسته است.) مبادله مال به مال است.

ته است و تعریفی که از بیع انتخاب کرده است همن تعریف شیخ انصاری امام خمینی نیز تعاریف فقها از بیع را در بوته ی نقد گذاش

 (26/  1: 1421 امام خمینی، از بیع است: حقیقت بیع، همان مبادله مال به مال است.)

 )«.بیع عبارت است از تملیک عین است به عوض معلوم»: پیروی کرده استنظر مشهور فقها  برای تعریف بیع ازقانون مدنی  اما

 .(338ماده ی 

؛ 84/  1: 1413 نائینى، ؛ 3: 1406 آخوند خراسانى، ) .را برگزیده اند «بیع مبادله مال بمال»تعریف بیشتر فقهای معاصر  هر چند که

ولی با  اند.به دنبال تعاریف فقهای متقدم نرفته و همین تعریف را جامع و مانع اغیار دانسته و ( 51/  33: 1418 همو،؛ 7/  2بی تا:  خویى، 

 (19/  4: 1418این وجود برخی حقوق دانان تعریف حقوقی بیع را مورد پذیرش قرار داده اند.)طاهری، 

با این وجود در سه تعریف فوق)تعریف فقهای متقدم، فقهای معاصر و قانون مدنی( اشاره به تملیکی بودن عقد بیع شده است و 

 دیگر کشورها نیز آمده است.این تملیکی بودن عقد بیع نیز در قوانین در 
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بیع عقدی است که یک طرف به نام بایع متعهد به تسلیم چیزی »قانون مدنی اتیوپی در تعریف بیع آمده است:  2266در ماده مثلا 

 (56: 1388باقری، «.)با انتقال ملکیت آن می شود

 1134 مادّۀ در فرانسه مدنى قانون در ولى (تعهدات قانون 184 مادّۀ. )است عهدى عقود زمرۀ در هنوز بیع یس،ئسو حقوق درولی 

 حاصل ملکى انتقال و نقل عقد، صرف به تنها رم، حقوق و در (206/  1: 1391کاتوزیان، ) .است شده شناخته تملیکى عقود زمرۀ در «بیع»

 (20: همان طاهری،) .دوش داده مشترى تصرف به «مبیع» که کردمى پیدا تحقق صورتى در انتقال بلکه شد،نمى

با توجه به موارد فوق می توان گفت: تعاریفی که از بیع به عمل آمده است شرح اللفظی یا شرح الاسمی هستند و بر اساس دیدگاه 

ست ولی چیزی که از تعریف بیع به د خود آن را تعریف کرده اند البته سعی کرده اند که جامع و مانع اغیار باشد و شامل عقود دیگر نباشد.

  مبیع در بیع، عین است.-3در بیع عوض وجود داد،  -2در بیع تملیک وجود دارد، -1می آید این است که در عقد بیع سه ویژگی دارد: 

خارج و به منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که به وسیله ی بیع، انتقال ملکیت صورت می گیرد و مالی از ملیکت فردی 

بودن عقد بیع در اسلام پذیرفته شده و به عنوان یک « تملیکى»(. 257/  2: 1383؛ مدنی، 40/  2: 1385ملیکت فرد دیگر می رود)صفایی، 

 (20/  4: 1418؛ طاهری، 78/  23: 1404شود.)نجفی، امر بدیهى بین فقها و حقوقدانان اسلامى تلقى مى

و در عقد بیع مبادله صورت می گیرد و انتقال مالکیت دو طرفه است یعنی مشتری مالک مبیع منظور از عوض در بیع این است که 

و منظور از عین مالی است که محسوس و وجود مادی داشته باشد و بتوان آن را مبادله و مورد دادوستد  بایع هم مالک ثمن و پول می شود

به دو قسم شخصى و کلّى، و کلى نیز به نوبۀ خود به اقسامى مثل کلّى در ذمّه و ابتدا « عین»قرار داد و در فقه و حقوق بر اقسامی است: 

 (432/  1؛ امامی، بی تا:  201/  1: 1406)ایروانی،  شود.کلّى مشاع و کلّى در معیّن، تقسیم مى

چون ملیکی راه دارد با توجه به موراد فوق می توان گفت: شکی در تملیکی بودن عقد بیع نیست و در تمامی اقسام بیع نیز ت

 تعریف بیع اطلاق دارد و تمامی اقسام بیع را شامل می شود.

 مفهوم کلی فی الذمه-1-2

کلی فی الذمه در فقه و حقوق زیاد به کار رفته است و فقها و حقوق دانان در مورد این اصطلاح نکاتی بیان کرده اند که یکی از 

اسمی است که برای عام در نظر گرفته شده و لفظ کل واحد است ولی معنای آن جمع است تعریف آن است. کلی در لغت به معنی  ،نکات

فقه معنای لغوی کل گرفته شده . در (591/  11: 1414؛ ابن منظور، 5711/  9: 1420و همچنین دلالت بر تمام اجزای شی می کند.)حمیری، 

 (208/  22: همانده کرده اند.)نجفی، است لذا فقها تعریفی از کل ارائه نداده لذا به ذکر مثال بسن

بر افراد عدیده صدق می نماید و آن افراد در خارج موجود می باشند  حقوق نیز معنای لغوی کل به کار برده شده است یعنیدر 

  .(425 همان:.)امامی، که در مورد معامله سلف است مانند گندم، جو و امثال آن چنان
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(. حقوق 330/  3: 1402مصطفوی، ، در گردن، در ذمه معنا می دهد)معنی در عهد، در پیمان، در ضمانالذمه نیز در لغت به واژه فی 

ذمه دانان در مورد تعریف فی الذمه از تعریف لغوی بهره برده اند؛ لذا تعریفی لغوی ارائه نداده اند ولی در مورد تعریف اصطلاحی کلی فی ال

ق. م تعریف شده است، چیزى است که صادق بر افراد عدیده باشد؛ مانند گندم، جو، آهن  351مادّۀ که در  کلى فى الذّمۀ چنانآورده اند: 

وشد تواند بدون آنکه گندمى داشته باشد، ده تن گندم به دیگرى بفرباشند، لذا تاجر مىهر یک از اینها داراى افراد بسیارى در خارج مى که

ده تن گندم طلبکار است که باید بایع آن را تهیه نموده و در موعد مقرر به مشترى تحویل دهد، لذا و پس از انعقاد بیع، مشترى در ذمّۀ بایع 

 (89/  4: 1418طاهری، ؛ 435/  1امامی، بی تا: )شود و بیع سلف و سلم از همین باب است.به چنین مبیعى کلّى فى الذمّۀ گفته مى

دلبری و بهشتی است که حقوق دانان از این تعریف بهره برده اند.)« کلی»ی در واقع تعریف منطق« عدیده افراد بر صادق»اصطلاح 

ابن ادریس حلی، . )مثل جو و گندم فقها تعریفی از کلی فی الذمه ارائه نداده اند ولی مثال هایی برای آن زده اند. (127: 1392، توندری

 (354/  5؛ خویی، بی تا: 55/  2: 1410

شود و در عالم خارج صادق بر افراد  نییکه اوصاف و جنس و مقدار آن تعاگر مالی با توجه به موارد فوق می توان نتیجه گرفت: 

 دستگاه ماشین کند. 2000 لیتعهد به تحوزیادی باشد به آن کلی فی الذمه می گویند. مثل این که سایپا 

 الذمهانتقال مالکیت در بیع کلی فی-2

ائه داده اند که در ذیل مورد بررسی قرار می ردانان در مورد انتقال مالکیت در بیع کلی فی الذمه، دیدگاه و نظراتی ا فقها و حقوق

 گیرند:

  فقها دیدگاه-2-1

/  2: 1426؛ شاهرودی، 17/  1: 1410خمینی، تاکید دارند) کلی بیع جواز و صحت در آثار فقها می توان مشاهده کرد که فقها بر

ولی در نحوه و چگونگی تعیین ( 111: 1417نراقی، ؛ 23/  2: 1409محقق حلی، مان انتقال آن را زمان انعقاد عقد بیع می دانند.)( و ز190

: 1425مکارم شیرازی، مبیع کلی و خروج مبیع از وصف کلی، بحث مستقلی انجام نداده اند. اما با این وجود شاخص هایی را بیان کرده اند)

 (.13: 1393، و امیرخانی ؛ باقری22 /4: 1418؛ طاهری، 23ص

 : کلی مصادیق از یکی تسلیم و تعهد ایفای -الف

. یکی از این آثار، این است بایع و مشتری به تسلیم مبیع و با انعقاد عقد بیع به صورت درست و صحیح، آثار بیع شروع می شود

ثمن و ایفای تعهدات خود مبادرت ورزند و فرقی ندارد که مبیع یا ثمن وصف شخصی یا کلی داشته باشند چون اطلاق آثار بیع بر آن صدق 

یکی از  یهدتأمشتری از طریق  به سلیم چنین مبیعیید تدبیترالذمّه باشد، چنانچه کالای فروخته شده کلی در معین یا کلی فیمی کند. پس 

  (.13: 1393، و امیرخانی باقری)مدآاهد خو عمل به کلی افراد و مصادیق آن



 
 

 

2317 
 

2317 

ماهنامه 
ی 

علم
(

مقاله عل
ی

م
_

ی
پژوهش

) 
ل 

ن،سا
ی ایرا

ی سیاس
جامعه شناس

جم
پن

،شماره 
ی

ده، د
1401

 

و قبض مصداق یادشده توسط معتمدله، موضوع ست انظرردکلیموان جد عنوواکه عرفاً  دیفربرخی فقیهان براین باورند که با تسلیم 

شده، متعیّن خواهد شد و از آن پس فرد تسلیم شده از اوصاف و خصوصیات مبیع عین معیّن برخوردار  قرارداد از حالت کلیّت خارج

 (.33/  1:  1418؛ جزایری، 283/  4:  1400گردد)طباطبایی قمی، می

متصور به عنوان مثال چنانچه فرد مذکور معیوب باشد، هم چون فرضی که عیب مبیع شخصی آشکار شود، امکان فسخ برای مشتری 

اند اما برگزیده خویش داشتهر ظ، با وجود آن این اندیشمندان تا حدی سعی بر التزام نسبت به آثار ن(95/  2: 1387شیخ طوسی، )خواهد بود

 ینّتع و اقمصد قبض از پس حتی اردادقر عموضو یکلیّتـتلقّ از اند که ناشیخواسته تبعاتی را پذیرفتهنا ی از موارد رسد در برخبه نظر می

  (.14، همان: و امیرخانی باقری)ستا مبیع

ب نتخاا در یترـمش راـختیا رـب و تهـشدا قاـتفا خـفس قـح ضعر در بمعیو دفر لبد مطالبه نمکاا بر نیشاا غلبا کهآن جمله از

 2 :1408 حلـی، محقـق) در برخی شرایط تحقق این تخییر اختلاف نظر دارند اند و صرفاًهر یک از گزینه های پیش گفته تاکید ورزیده

 به دفر دنشمر مبیع نتیجه فسخ نمکاا ایرز حال آنکه هم زمانی تبدیل فرد معیوب به فرد سالم با استحقاق فسخ معامله ممکن نیست، (.43/

 اـمبن دو نـیا و (همان، و امیرخانی )باقریدوـمیش ناشی ضمقبو دفر بر مبیع انعنو قصد معد از البدا که حالی در سته ادـمآ در بضـق

 (.179/  2: 1373کاملا فرق دارند)نایینی،  یکدیگر با

 آنجا که انقلاب تا نداقائل عقد بیع ماهیتی مستقل عوـموض تـکلیّ ایرـبنیشارسد که ااز توجیهات برخی فقیهان چنین به نظر می

گویا (.440/  1: 1418)اصفهانی، اندمحال شمرده د،فر ضمن در کلی قطعی تعیّن ضفر در یـحت ،نـثم و دفر به را ثمن و کلی نمیا ضهومعا

و همچون مبیع عین معین با آن رفتار  سلب آن توان وصف کلیت را ازد هیچگاه نمیشو قعوا بیع متعلق کلی مبیع از نظر ایشان چنانچه

دیگر بیان گرچه با این تسلیم ذمهِ  به صورت گیرد. قبض آن فرد به مشتری نمود، حتی پس از تسلیم یکی از مصادیق کلی از سوی بایع و

 دفر تبدیل نمکاا رو ینا از و هشد هنداخو بیعی همواره مبادله مبیع کلی در برابر ثمنچنین  ماگردد امیفروشنده از تعهد تسلیم مبیع بر

را نسبت به لوازم نظریه خویش از دیگر دلایلی که عدم پایبندی برخی فقیهان  کلی موجه خواهد بود. آن از سالم دیفر با عیب جدوا ضمقبو

 بمعیو ،مستأجر به هشد تسلیم دفر و کلی رهاـجا عوـموض هـک تـسا فرضی در مستأجر ایبر فسخ حق نستناند وعمشر ؛سازدآشکار می

 (.15: 1393، و امیرخانی باقری)باشد

علامه حلی،  ؛229/  3: 1387تنها در صورت تعذرّ ابدال، قائل بر استحقاق فسخ اجاره هستند)شیخ طوسی،  حالتی چنین درفقها  

 و رهجاا عقد نمیا رسد،ر میظحال آنکه به ن (.320: 1414؛ اراکی، 70/  2: 1421طباطبایی یزدی، ؛ 156: 1410شهید اول،  ؛116/  5: 1413

در هر دو عقد  نیشاعنوان مهمترین زیر بنای نظر ا به فعر داوری ایرز ،نیست تیوتفاامکان فسخ ت یا عدم ثبو بر لستدلاا حیث از بیع

و  باقری).باشد دهکر نبیا تمایز به  را فـمختل دعقو در کلی تموضوعا تعیّن هنحو که اردند دجوو خاصی لایلد طرفی از و ستا یکسان

 (همان ،امیرخانی
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از سوی متعهد له در تشخّص آن کافی محسوب شود، قابل کلی  اقمصد قبضگفت: اگر پس با توجه به نظرات فقها می توان  

سرایت به همه معاملاتی که فرض بر کلیت آنها است؛ می شود و نمی توان آن را تنها در اقسام خاصی از بیع مثل سلم و یا صرف محدود 

 بودن موضوع آنها، است. کرد. لذا این نظریه اطلاق دارد و قابل سرایت به معاملات با فرض کلی

 متعهدله یسو از عیب از ریعا دفر تسلیم-ب

هر عیب و نقصی فقها بر این عقیده اند که در تشخص مبیع و ثمن کلی علاوه  بر تسلیم، آن دسته از فرد کلی قابل قبض است که از 

و حتی برخی از فقها قائل بر این هستند که صفات مقرر میان بایع و  (614/  21: 1405؛ بحرانی، 92/  7: 1421)محقق کرکی، عاری باشد

 (167/  2: بی تا)مظفر، .قبض مبیع و ثمن وجود داشته باشد مشتری نیز باید در حین تسلیم و

 ثمنکلی ویع مب تشخّص در را یقداـمص از یـیک تسلیم آید که اغلب ایشاندرآثار فقیهان چنین برمی تتبّع و سیربر ازبه عبارت دیگر 

ه، تنها آن فرد از کلی را که عاری از هرگونه عیب باشد، برای مددرآقبض هـب اقدـمص در ضمنیسلامتط شر رعتباا ضمن و نستهدا ناکافی

لازم  فراتر نهاده و نه تنها سلامت از عیوب را مبیع یا ثمن خواندن فرد تسلیم شده قدمی نیز برخی .اندصدق عنوان مبیع یا ثمن صالح دانسته

 ملاـعا حتارـص هـب هـک گونهآن ؛ندانستهدا وریضر نیز را طرفین نمیا رمقر تصفا از ضوـمقب درـف لـکام رداریوـبرخ بلکه اند،شمرده

بی  که را بایع لما ستا مکلّف یمشتر ،باشد طرفین فقاتو ردمو فصااو از برخی فاقد کلی مبیع از هشد عطاا اقمصد چهنچنا؛ دـنداریـم

 (.15: 1393، و امیرخانی باقری)کندمطالبه را عـمبی و ندداگرزبا وی به گرفتهارتصرفشقرجهت در 

در توجیه این مورد فقها گفته اند: اگر مبیع کلی باشد به خاطر این که قابلیت تضییق و تقیید را دارد در این حالت افرادی از کلی 

(. 53: 1409اصفهانی، توافق، معیوب و نقصانی در آنها وجود نداشته باشد)جزو مبیع محسوب می شوند که علاوه بر وجود صفات مورد 

این در حالی است که اگر مبیع عین معین باشد، قابلیت تضییق و تقیید را ندارد لذا در صورت عیب یا نقص و یا حتی تخلف از اوصاف 

 است و به آن مبیع گفته می شود.توافق، متعلق به بیع منعقد شده  مورد

تنها موتورهایی که سالم و دچار عیب و نقص  د،ختهشووفر، معین در در ذمه یا کلی کلی صورت به موتوریمثال چنانچه  انوعن به

نمی باشند و همچنین دارای اوصاف مقرر باشند، می توان مبیع محسوب کرد. لذا موتورهایی که معیوب یا ناقص یا عدم اوصاف مقرر 

 ی شوند و تسلیم و قبض آنها نیز مبیع شدن آن موتورها، کمکی نخواهد کرد.باشند، از دایره مبیع کلی خارج م

 ریعا دفر تسلیمارائه داده اند تا به یک استدلال درست برسند ولی در بیع کلی،  هر چند برخی از فقها در این مورد نظرات مختلفی

 نظراتی که در این مورد بیان شده اند عبارتنداز:متعهدله و همچنین صفات مقرر در عقد، اصل و شاخصه است.  یسو از عیب از

: همان اصفهانی،)،نامید مبیع اننمیتو  را رذکوـم درـف ،دـباش بوـمعی یـکل عـمبی از برخی از فقها گفته اند چنانچه فرد ایفا شده-1

 تاثیر بی آن عنوان و ذات در بوـعی از مبیع سلامت( بدون دلیل است و دلیلی بر اثبات این نظر وجود ندارد. لذا قائل هستند 54

 (.17/  18: 1413است)سبزواری، 
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دا متعهدله لازم است ولی دو اشکال در این نظریه پی یسو از عیب از ریعا دفر تسلیمئل به این نظریه هستند که برخی دیگر قا-2

 می شود:

حرانی، شود و به جای آن بدل لازم می شود)بگر این نظریه پذیرفته شود، خیار عیب در بیع کلی به طور کلی نادیده گرفته می ا-الف

فرد رخواست بدل دمعیوب به او داده شده است حق دارد که  فردیعنی برای مشتری که  (.226/  13: 1419؛ حسینی عاملی، 53/  20: 1405

 توان نمی را ؛است درآمده مشتری قبض و تسلیم به که عیب جدوا دفردر این حالت چون  برای او نباشدخیار عیب  لذا نمایدمعیوب را 

بگیرد و آن را قبض  مبیع تعبیر کرد. از این رو مشتری صرفا حق دارد که فرد معیوب را رد کند و به جای آن از فروشنده، فرد سالمی را

 (.70/  2: 1421یزدی، طباطبایی نماید)

فقها قائل  و خیلی از (185 /17: 1413)سبزواری، در جواب می توان گفت: وجود خیار عیب در بیع کلی میان فقها اختلافی است

 کاشف)رده اندکو حتی ادعای اجماع  (125/  1: 1418؛ سید خمینی، 34/  5: 1421امام خمینی، )به وجود خیار عیب در بیع کلی هستند

 (.429/  8: 1403مقدس اردبیلی، اقسام بیع است)( و از طرف دیگر اطلاق روایات بر وجود خیار عیب در تمامی 33/  4الغطاء، بی تا: 

  مبنی بر وجود خیار عیب در تمامی اقسام بیع، تعارض پیدا می کند. 1یروایاتاطلاق اگر این نظریه قبول شود با  پس-ب

؛ 187/  17: 1413سبزواری، توسط فقها مورد استناد قرار گرفته اند) و 2در حالی که روایات در این مورد صحیح و حسن هستند

 مثلا در روایتی آمده است:(. 333: 1414؛ سبحانی، 441 /4: 1418کمپانی، 

 قطُعَِ  قَدْ الثَّوْبُ کَانَ نْإِ وَ الثَّمَنَ أخََذَ وَ عَلَیْهِ رَدَّهُ بِعیَْنِهِ قَائمِاً ءُیْالشَّ کَانَ إِنْ فَقَالَ عَیْباً فِیهِ فَیَجِدُ الْمتََاعَ أَوِ الثَّوْبَ یشَتَْرِی الرَّجلُِ فِی ...»

 صادق امام یا باقر) امام: گوید اصحاب از کى(. ی60/  7: 1407؛ شیخ طوسی، 207/  5: 1407کلینی، «) الْعیَبِْ بِنُقْصَانِ یَرجِْعُ صبُِغَ أَوْ خیِطَ أَوْ

 باقى نخورده دست شده، ریدارىخ جنس آن اگر :فرمود بیندمى عیبى آن در و خردمى را کالایى یا پارچه که مردى مورد در( السّلام علیهما

 خسارت عیب، آن براى فقط است، زده رنگ یا دوخته یا بریده را پارچه آن اگر ولى گیرد،مى پس را بهایش و دهدمى پس را آن است

 .گیردمى

طبق این روایت خیار عیب در تمامی اقسام و انواع بیع جاری است و لذا نمی توان آن را به راحتی انکار کرد. البته برخی از فقها در 

آنکه مبیع را به اشکال نادیده انگاشتن اطلاق اخبار مربوط به خیار عیب  ایبرفقیهان  به عبارت دیگرتوجیه روایت دست به تعبیر زده اند. 

مذکور در این روایات را « رَدَّهُ  »، دچار نشوند ناگزیر واژه (16: 1393باقری و امیرخانی، )راحت همه اقسام مبیع را شامل می گرددکه به ص

( 220: 1424؛ فاضل لنکرانی، 54: 1409به دو صورت تعبیر کرده اند. یعنی واژه رد را  به رد تطبیق و وفا تعبیر کرده اند)کمپانی اصفهانی، 

                                                           
 نيز مشتري و است نکرده بيان و نجسته تبري عيب آن از عقد هنگام نيز بايع و باشد ناقص و معيوب که بخرد را چيزي شخصي هرگاهامام صادق فرموده است:  -1

 مرض با که اندازهاي به بايد بايع منتها. شود مي لازم مشتري طرف از بيع باشد، داشته علم مبيع عيب و نقص به که حالي در باشد، نموده تصرف آن در گرفتن از بعد

 (.137/  6: 1412؛ همو، 30/  18: 1409)حرعاملي،  است. بوده عيب بدون مبيع که زماني قيمت البته برگرداند، مشتري به شده کم آن از عيب و

 . 6 /11: 1406؛ همو، 230/  19: 1404دوم،  مجلسى -2
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و در توجیه آن گفته اند به لحاظ اختلاف در مقتضای بیع، رد نیز شامل دو صورت است بدین ترتیب که چنانچه مبیع معیوب، عین معینّ 

تطبیق ردّ مثابه  به اقمصد ردّواجد عیب باشد،  یهنگامی که مبیع کلی بوده و فرد تسلیم شده از آن کل وست افسخ عقد باشد ردّ آن به منزله 

طباطبایی «)الوفاء فسخ »،یا (25/  24: 1404نجفی، )« التشخیص ابطال به»ع ردّ ین نوو از اعقد ی زوال انه به معنو ست ض امقبو درـر فـی بـکل

 .ندا ده( تعبیر کر70/ 2: 1421دی، یز

ولی این توجیه فقها قابل مستند نیست زیرا اولا فقها با توجه به این گونه روایات قائل به وجود خیار عیب در تمامی اقسام بیع شده 

در بیش از یک معنا با لحاظ تفاوت واژه ینل اتعماـسابه معنای فسخ عقد است)همان( و ثالثا « رَدَّه»اند و ثانیا معنای اصلی و تبادر از واژه 

 (.16: 1393ف اصل ارائه گردد که مغفول مانده است)باقری و امیرخانی، خلا لِستعمااینا لیلیبردبایستی ،ستا مبیعاقسام  در

مثل خیار تعذر  یخیار ازمانی مبادله فرد معیوب با فرد سالم نامقدور می شود که امکان فسخ عقد را ب طبق این دیدگاه تنها پس

لذا فرقی ندارد که سبب تعذر، معیوب بودن تمام افراد مبیع باشد (. 56: 1409ی، همان، کمپانی اصفهانی، تسلیم در نظر گرفت)طباطبایی یزد

فرد مبیع  یا ناتوانی بایع باشد. بنابراین اگر از تمام افراد کالا فقط یک مورد باقی مانده باشد و آن مورد نیز ناقص باشد؛ در این حالت نیز آن

عنوان خیار عیب کرد. البته برخی فقها نیز قائل به انحصار کلی را از بایع به ادعای فسخ معامله یا گرفتن ارش  نامیده نمی شود و نمی توان

برخی فقها نیز گفته اند خیار عیب در این مبادله وجود دارد اما تفاوتی میان کلی در ذمه  در مصداق ناقص و معیوب هستند. به عبارت دیگر

 (. 185/  17: 1413و کلی در معین قائل نشده اند)سبزواری، 

دلیل این گفته فقها را می توان این طور توجیه کرد که تعیین قهری مبیع، وجود خیار عیب را لازم می کند. لذا مشتری می تواند 

دهد وگرنه متعهد می تواند تسلیم باید  را عیب از ریعا دفر. پس متعهد ادعای فسخ معامله یا ارش را به واسطه خیار عیب از بایع بخواهد

 یا ارش بگیرد.عقد به واسطه خیار عیب، فسخ 

 تعیین کلی در فرد انحصاری-ج

؛ در این صورت فرد باقی از فرد کلی باقی مانده باشد و امکان تسلیم افراد دیگر وجود نداشته باشد اگربرخی فقها بر این عقیده اند 

( چون تمام افراد کلی در قصد بایع و مشتری هستند لذا هر کدام فرد را 185/  17: 1413مانده به عنوان مبیع محسوب می شود.)سبزواری، 

لبدل هستند. لذا در این حالت چون یک فرد از افراد کلی باقی مانده است، همان فرد به عنوان بخواهند داخل در مبیع هستند و به نحو علی ا

برای مثال می توان اشاره کرد: هر گاه الف یکی از ماشین های بنگاه خود را به نحو کلی به ب بفروشد ولی بعد از مبیع محسوب می شود. 

ماشین، بقیه ماشین ها در آتش بسوزنند. در این حالت بدیهی است که آن ماشین برای انعقاد عقد بیع، بنگاه آتش بگیرد و به غیر از یک 

 مشتری است. 

 ولی دو ایراد می توان به این نظریه کرد:

 اول این که اگر مشتری رضایت به آن ماشین نداشته باشد، تکلیف چیست؟
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، مامقامی)نستهاند تشخّص و تعیّن مفید الذمه،فی کلی ن اقسام کلی، انحصار را درتفصیلمیابعضی دیگر از فقها ضمندوم این که 

دد، همچنان صدق عنوان گرر منحص اردادقر عموضو ادتعد در و دهبو مّهالذفی یـکل مبیع از نوع که چنانچه نظرند ینا بر و (469/  3: 1316

 و بایع ملکیت توان به خروج مال ازمی تسلیم فروشندهمبیع بر فرد یا افراد منحصر پیش از تسلیم بایع مقدور نخواهد بود و صرفاً پس از 

 (18: 1393باقری و امیرخانی، ملتزم شد.) یمشتر توسط آن تملّک

در جواب ایراد اول باید گفت: که مشتری در زمان عقد رضایت به همچین معامله ای داشته است و مطلوب او که یک دستگاه ماشین 

بوده است، با تسلیم ماشین باقی مانده، کفایت می کند و با صرف عدم رضایت به آن ماشین باقی مانده نمی توان معامله را بهم بریزد و 

لبته اگر آن ماشین باقی مانده دارای عیب باشد، که در این حالت می تواند ارش بگیرد یا معامله را فسخ کند. البته برخی معامله را فسخ کند ا

( که در جواب باید گفت: خیار تعذر تسلیم در جایی 70/  2: 1421یزدی، طباطبایی تعذر تسلیم هستند.)فقها در این حالت قائل به خیار 

ع را تسلیم کرد در حالی که در این جا آن ماشین باقی مانده، وجود دارد و بایع آن را به مشتری تحویل و تسلیم می است که واقعا نتوان مبی

 کند.

بله اگر آن ماشین باقی مانده هم معیوب و ناقص باشد در این حالت می توان گفت: نظریه این گروه فقها نیز درست است چون در  

انگار این جور است که بایع نمی تواند یک دستگاه ماشین مطلوب را به مشتری تسلیم کند که در این واقع با خراب شدن آخرین ماشین، 

 حالت مشتری از خیار تعذر تسلیم بهره می برد و معامله را فسخ می کند.

می پذیرد که ماشین را در  البته باز می توان این ادعا را کرد که این معامله می تواند با صلح طرفین نیز روبرو شود. مثل این که بایع

 اسرع وقت تعمیر کند و به مشتری تسلیم کند و مشتری نیز این توافق را بپذیرد که در این حالت، آن ماشین باز مبیع محسوب می شود.

 کلی کهآن از عما ،مبایعه عموضو ادرـفا اددـتع در یـکل راـنحصا دـسریـم رـنظ به نمیا ینا دردر مورد ایراد دوم نیز باید گفت: 

که  را یق منحصردست مصاابایع مکلف د و از این رو نمو اهدخوه باقیمانداد فراه ـمتوجرا  رفینـط یجد قصد ،باشد مّهذ در یا معیّن در

 ( 19: 1393 امیرخانی، و )باقری. کند تسلیم یمشتر به د،مبیعگفته میشوبه آنها یگر د

اینجا در حکم کلی است چون مشتری مالک تشخص خاصی نمی شود تا آن را بر بائع حتی برخی فقها گفته اند: فرد باقی مانده در 

یعنی مشتری وقتی در بیع کلی چیزی را می خرد، آن کالا فعلا به تملیک او در نمی آید لذا (469/  3: 1316 مامقامی،).استحقاق داشته باشد

براین آن ماشین باقی مانده در حکم کلی برای مشتری است و از طرف نمی تواند بر فروشنده استحقاق هر خودروریی را داشته باشد. بنا

 دیگر برای فروشنده نیز مبیع محسوب می شود که باید او را تسلیم فروشنده کند.

در واقع در این جا مبیع برای مشتری و بایع مشخص شده است و از کلی فی الذمه خارج شده است و رضایت و طرفین نیز در مبیع 

د دارد لذا آن ماشین در تملک مشتری قرار می گیرد و نمی تواند معامله را بهم بریزد مگر این که بگوییم در آن ماشین باقی مطلوب وجو

مانده، عیب و مشکلی وجود داشته باشد که در این حالت مشتری اختیار فسخ معامله را دارد چون مطلوب او تحقق نیافته است و یا این که 

 به ماشین معیوب کند. یا این که بایع و مشتری در آن ماشین، صلحی کنند. با گرفتن ارش، رضایت
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 افراز کلی-د

در تعریف افراز آمده است: می توان افراز را به تحصیص قسمت مفروزی از مال مشاع به افراز سبب انحلال اشاعه می شود و در 

مثلی -2وجود مال، -1تعریف کرد که دارای سه عنصر اصلی است:  متساوی الاجزاء شرکاء به نسبت حصه هر کدام، در اموال مثلی یا قیمی

 (6: 1399ابهری و حسینی مقدم و حسینی مقدم،  وجود حالت اشاعه در مال.)-3 ،یا متساوی الاجزایی بودن مال

قید  به را خویش لماع ، راهکار تعیّن مبیع در فرضی است که بایتقسیمو  ازفربه این صورت که ا در کلی فی الذمه نیز افراز راه دارد

فقیهان که فروش عین مشاع را به جهت عدم تعیین سهم بایع و خریدار از اقسام بیع کلی  از وهگر آن .آوردمی در یمشتر اشاعه به تملیک

 و باقری) اندکرده ، عنوانحل رهایی آن از کلیتّ ناشی از اشاعه، افراز و تقسیم مبیع را تنها راه(33/  1: 1419)جزایری، اندمحسوب داشته

 (574: 1346)لنگرودی، .پذیرفته شده است نیز این دیدگاه در حقوق ایران. (19: 1393 امیرخانی،

کلی این چهار راه کار را بیان کرده اند و برای اثبات نظریه خود، دلیل محکمی را بیان  وصف از مبیع فقهای امامیه در مورد خروج

و...  368، 367، 362 ،350 مثل مواد در نظر حقو دانان قابل مناقشه هستند ولی قانون مدنی در برخی مواد کرده اند که این راهکارها هر چند

 به صورت صریح و ضمنی با نظر فقها موافقت کرده است.

 دیدگاه حقوقی-2-2

 اشاره می شود:در حقوق در مورد مالکیت بیع کلی فی الذمه نیز دیدگاه های مختلفی وجود دارد که در ذیل به آنها 

 و باقری) هرگاه بیع کلی باشد، بایع باید تعهد به تسلیم و ایفای یکی از مصادیق کلی را انجام بدهد.عده ای معتقدند دیدگاه اول: 

 (20: ، همانامیرخانی

)شهیدی، معتقدند وقتی بیع کلی باشد، در این صورت بیع عهدی است ولی ملکیت در اثر تسلیم است.دیگر برخی  :دیدگاه دوم

1388 :1  /37) 

برخی هم گفته اند: وقتی بیع کلی باشد، مالکیت به معنای عام خود به کار رفته است لذا مشتری در عقدی بیع کلی، بر دیدگاه سوم: 

 (525/  1: 1390امامی، ذمه بایع استیلا و سلطه پیدا می کند.)

یک وجود دارد به شرطی که فرد مورد تملیک توسط بایع مشخص دیدگاه چهارم: عده ای گفته اند: در عقد بیع کلی، اقتضای تمل

به عبارت دیگر بعضی نیز بیع کلی را فراهم آورنده اقتضای تملیک شمرده، نفوذ و استقرار ملکیت را منوط به  (69: 1388)کاتوزیان، شود.

 که مانیز تا ،ستا کلی مبیع که فرضی در نیشاا ظربرن بنا.دشود یجاارداد اقرع وـموضدر ی ـق عینـینحش اکه قابلیت پذیرآن دانسته اند 

 سطهوابه  وی نشد مالک ادتعدـسا و تـه قابلیـگرچد،نمیشو شناخته مبیع مالک ارخریدد،نشو تعیین هشندوفر فطر از تملیک ردمو دفر

 (20: 1393 امیرخانی، و باقری) .باشد همدآ دجووبه  بیع عقد
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مورد ملکیت بیع کلی اختلاف نظر دارند ولی بر عهدی بودن این بیع، به صورت مستقیم شود حقوق دانان در  چنان که مشاهده می

 .و غیر مستقیم اشاره می کنند. در حالی که قانون مدنی ایران بر تملیکی بودن عقد بیع کلی، اشاره دارد

کشورها وابسته است، به عنوان مثال  نآ یالذمه، به قانون مدن یف یکل عیدر ب تیانتقال مالکهای حقوقی کشورهای مختلف،  نظام در

مجرّد وقوع بیع، مشترى مالک مبیع  بـه»: داردمـى ق.م مقرر 362 ۀماد 1بند شود، چنانکه می قانون مـدنى ایران مـالکیّت مـبیع با عقد در

یعنی وقتی هر نوع بیعی)مثلا کلی فی الذمه( منعقد شود،  وجود ندارد.قانونگذار ، در حقیقت تفاوتی بین اقسام مختلف مبیع در نزد «شودمى

 مشتری به وقوع انعقاد عقد، مالک مبیع می شود.

ولی برخی معتقدند پس قانون مدنی ایران به صورت مطلق بر تملیکی بودن عقد بیع اشاره دارد و انتقال مالکیت بر اساس عقد است. 

 (.97:  1391 فر، احمدی و داماد محقق)د: بر آن می توان وارد کر مهم اشکال یکاگر این ماده مطلوب قرار گیرد 

 به نسبت الذمّه فى کلّى بیع به اثر این دادن از را ذهن آنچه ولى شودمى کلّى عین مالک عقد با مـشترى هـرچند ایراد این است که:

 امکان پذیرش در ذهن لذا نیست موجود عـقد زمـان در خاصّ مصداق این که است این کندمى دور معامله مورد کالاى از خاصّى مصداق

 چیزى چه به مالکیت عقد، موضوع شىء غیاب در: شودمى مطرح سؤال این نتیجه در. است مشکوك موجود، غیر شىء به مـالکیت انـتقال

 گیرد؟مى تعلقّ

 ان،ی)کاتوز .«است و تسلیم شرط تحقق آن است سبب تملیک عین عقد بیع»اند:ایراد نـخست گفته پاسخ بـه دراز محققان  یبرخ

1384 :9  /15.) 

قسمت اول این نظریه درست و صحیح است ولی قسمت دوم این نظریه با قانون مدنی صراحتا تعارض دارد چون قانون، انتقال 

است و آن را شرط تحقق مالکیت  مالکیت عین کلی فی الذمه را با عقد دانسته است در حالی که قانون در مورد تسلیم چیزی بیان نکرده

 ندانسته است.

 همچنین فقها برای رفع این ایراد چندین نظریه داده اند:

که عرف چنین معامله ای را درست می داند همان طور که از نظر عرف، منفعت آینده مال محسوب می شود در بیع برخی قائل -

 (40/  1: 1413وش قرار گیرد.)نائینی، کلی نیز مبیع، مالیت دارد لذا می تواند مورد خرید و فر

 (274: 1378برخی هم قائل اند که از مصادیق کلی برخی وجود دارد لذا قابلیت و استعداد تملیک دارند.)یزدی، -

 (265/  2: 1417برخی هم قائل هستند تملیک کلی، حکمی یا فرضی می توان در نظر گرفت.)مراغی، -

ی است و عقلا در این گونه موارد، یت اعتباری به وقوع می پیوند چون ملکیت از اعتبارات عقلایبرخی هم گفته اند در بیع کلی، ملک

 (17/  1: 1410حکم به ملک مبیع کلی می دهند.)امام خمینی، 

یع کلی دلایل هر کدام از فقها قابل اثبات است ولی دلیلی که امام خمینی )ره( بیان کرده است به راحتی ایراد به ملکیت معدوم در ب

 را رفع می کند.
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تعهد به تملیک مقدار  از بیع عبارت استبرخی قائلند ایرادهاى موجود براى انتقال مالکیتّ مصداق خارجى مـبیع با عقد،  مبتنی بر

 ،ی)امام.خواهد بودمعینى از افراد کلّى که مورد بیع قرار گرفته است. بنابراین تسلیم مبیع کلّى،تملیک مقدار معین از افراد کلّى به مشترى 

1364 :1/ 451.) 

 بیع» در تعریف بیع آورده است: 338در ماده این استدلال نیز مخالف صریح قانون مدنی و تعریف فقها است چون قانون مدنی

این ماده صراحتا بر تملیکی بودن عقد بیع حال کلی یا معین باشد، دارد. لذا این ماده بیان می  .«معلوم عوض به عین تملیک از است عبارت

 مقرر انتقال ملکیت به صرف عقد تأیید در قانون مدنى 362 ۀماد 1بند کند که انتقال ملکیت مبیع با عقد به مشتری می رسد. همچنین 

از  اعم بیع در عقد را معیار انتقال مالکیت منطوق این مادهّ «.شودبیع و بـایع مـالک ثمن مىبه مجرّد وقوع بیع، مشترى مالک م» :داردمى

چنان که حقوق دانان گفته اند: قانون مدنی در  (.97:  1391 فر، احمدی و داماد محقق) .است بیع دانسته اینکه مبیع معین یا کلّى باشد، عقد

 (329: 1376؛ کیائی، 33: 1378ز زمره عقد تملیکی دانسته است.)کاتوزیان، این ماده، بیع را زمانی که کلی است ا

و کلّى  معین تسلیم مـبیع مـعین)بـیع باشد؛ فروشنده با عقد ملزم به معین اثر عـقد بـیع است و اعم از اینکه مبیع کلّى یا تسلیمپس 

 دعق»دارد: باره مقرر مىدر این مـدنى قـانون 362 ۀمادّ 3باشد. بند اوصاف قراردادى)بیع کلّى فى الذمّه( به مشترى مى با در معین(یا مطابق

لذا می توان گفت: این ماده بیان می کند که تسلیم دلیل بر انتقال عقد بیع است و با انعقاد عقد  «.نماید، ملزم مىمبیع را به تسلیم ، بایعبیع

نکند،  بیع، مالکیت صورت گرفته است و با تسلیم مبیع به مشتری، تملیک به صورت کامل به وقوع پیوسته است و اگر بایع مبیع را تسلیم

 مشتری می تواند آن را ملزم به تسلیم مبیع کند.

ولی سوالی در این جا پیش می آید مبنی بر این که از زمان عقد و تا تسلیم، مبیع تلف شود، ضمان بر عهده کیست؟ فقها در پاسخ 

تلف، برای مشتری است و بایع ضمانتی گفته اند: هنگامی که بایع، مبیع را به مشتری تحویل دهد و مشتری آن را تحویل بگیرد، در صورت 

 مَتَاعاً  اشتَْرَى رجَلٍُ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أبَِی عَنْ خَالِدٍ بْنِ عُقْبَۀَ عَنْ» ( دلیل این ادعا، روایات است مثل روایت ذیل:595: 1410شیخ مفید، ندارد.)

 (216/  3: 1405؛ ابن ابی جمهور، 21/  7: 1407؛ شیخ طوسی، 171/  5: 1407)کلینی،  .«... رجَلٍُ مِنْ

 ان بگوید و نگیرد، تحویل فروشنده از را کالا ولى سازد قطعى را معامله عقد و بخرد متاعى انسان اگر: پرسیدند( ع) صادق امام از 

 تحویل را جنس فروشنده که مادام: گفت امام ؟کیست مال بر خسارت برود، سرقت به کالا اتفاقا. برممى را کالا و آیممى فردا الله، شاء

 گرچه بپردازد، را آن بهاى که دارد مسؤلیت بگیرد، تحویل را جنس مشترى آنکه از بعد. است فروشنده عهدۀ بر خسارت باشد، نداده مشترى

  .گردد نابود و تباه یا و شود ضایع کالا

است که بایع هنوز مبیع را تسلیم مشتری نکرده است و مشتری تحویل نگرفته است لذا عیب و مشکلی  مستفاد از این روایت این

ه که برای مبیع پیش آید، بر عهده ی بایع است چون اولا مبیع در دست او امانت بوده است و ثانیا تسلیم مبیع را به شکل واقعی انجام نداد

ی، مبیع را از آن بگیرد. مثلا علی از حسن ماشینی به نحو کلی می خرد، با انعقاد عقد بیع، است. لذا بایع ضامن است تا مادامی که مشتر

مالکیت هر دو منتقل می شود و بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع هستند هر چند که مبیع به مشتری داده نشده است ولی اگر ماشین های 

ارت به علی است چون ماشین در ملکیت حسن بوده است. قانون مدنی نیز حسن سرقت بروند، یا خراب بشوند، بایع ضامن جبران خس

 آورده است:  387 این مورد را پذیرفته است و در ماده ی
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مشترى مسترد گردد مگر اینکه بایع ه اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید ب»

 «قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشترى خواهد بود.حاکم با ه براى تسلیم ب

دلیل این که بیع منفسخ می شود این است که بایع قدرت بر تسلیم مبیع را نخواهد داشت و یکی از شرایط صحت عقد، قدرت بر 

دوباره به مشتری می رسد. فقها نیز بیع کالایی که قدرت لذا معامله فسخ و مالکیت ثمن  (348)ماده تسلیم است که در این جا رخ نمی دهد

چون اطمینان به تحقق آن نیست لذا بیع غرری است و بیع غرری در  (32: 1408)نراقی، بر تسلیم آن وجود نداشته باشد را باطل می دانند

 (303/  5؛ خویی، بی تا: 392، 11: 1410شیخ انصاری، )اسلام رد شده است.

کلی عهدی بود، بایع باید به عهد خود عمل می کرد و ماشینی را به مشتری می داد لذا دلالت بر تملیکی بودن بیع  در واقع اگر بیع

کلی می کند چون ملکیت به بایع و مشتری منتقل شده بود ولی چون بایع قدرت بر تسلیم مبیع را ندارد در واقع انگار ملکیتی برای مشتری 

 معامله را که به ملکیت آورده است پس بدهد و انتقال ملکیت صورت بدهد. صورت نگرفته است ولی بایع ثمن

مثلا علی امروز ماشین  پس میان فقه و حقوق در مورد از بین رفتن موضوع معامله کلی قبل از قبض، اختلاف نظری وجود ندارد.

. بیع منعقد شده است و الان ردارد که فردا آن مال را بگیپرایدی از بنگاه با تلفن می خرد و ثمن آن را به مالک ماشین می دهد و قرار می گذ

علی مالک ماشین است و بایع مالک ثمن، ولی اگر تمامی پرایدهای غرق شوند و بایع نتواند، پراید را به مشتری بدهد، در واقع کشف می 

 دست می دهد و باید آن را به مشتری استرداد کند.شود که قدرت بر تسلیم ماشین را ندارد لذا معامله فسخ می شود و مالکیت بر ثمن را از 

دلیل این که قانون مدنی بر تملیکی بودن عقد بیع کلی و انتقال مالکیت در زمان عقد، پافشاری می کند در آثار آن متبلور می شود. 

روند  کند و بعد از قرارداد، دلار و قرارداد خود را منعقد می دستگاه ماشین می خرد 10مثل این که علی از حسن به نحو کلی فی الذمه 

 افزایشی قرار می گیرد و قیمت ماشین ها را تحت تاثیر قرار می دهد.

در این حالت اگر انتقال مالکیت را در زمان عقد در نظر گرفته نشود، چون ملکیت هنوز انتقال نیافته است با قیمت جدید، مشتری 

شود ولی اگر انتقال مالکیت در زمان عقد در نظر گرفته شود، بایع نمی تواند در مبیع دست را روبرو کند در این حالت، مشتری متضرر می 

درازی کند و به علت گرانی ماشین، مشتری را به چالش جدید روبرو کند چون ملکیت او از ماشین ها با عقد برداشته شده است و به 

تری سودآور شوند یا ضررآور باشد چون ملکیت او با عقد مستقر شده ملکیت مشتری رسیده است و فرقی نمی کند که ماشین ها برای مش

 است ولی فعلا ماشین ها به او تسلیم نشده است که می تواند بایع را بر تسلیم ماشین ها، ملزم کند.

ست. چند مورد پس دلیل این که مباحث زیادی در بیع کلی فی الذمه میان فقها و حقوق دانان در جریان است، به خاطر وجود آثار ا

 از این آثار ذکر می شود:

با تملیکی بودن عقد بیعی کلی، بایع می تواند در ثمن مورد معامله هر گونه تصرفی کند و به معاملات دیگر روی بیاورد و مشتری -1

ید بفروشد، چون ملکیت آن در مبیع می تواند تصرف کند و حتی آن ماشین ها را در همان بنگاه ماشین به خود بنگاه دار یا خریدار جدنیز 

 بر ماشین ها مستقر شده است.
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در صورتی که بایع اهلیت خود را از دست بدهد مثلا ورشکسته شود، چون بیع کلی فی الذمه با انعقاد عقد بیع بر ملیکت مشتری -2

بر آن وارد شود، مطالبه کند چون مستقر شده است؛ مشتری می تواند ماشین ها خریداری شده ی خود را بدون این که حق طلبکاران دیگر 

 آن ماشین ها به ملکیت مشتری در آمده اند و حق بایع دیگر در آن نیست.

در همین حالت، طلبکاران بایع ورشکسته می توانند بر پول ماشین ها ادعای حق کنند چون پول ماشین ها به ملکیت بایع در -3

 آمده است.

کر است بیشتر معاملات امروزی نیز به نحو کلی فی الذمه است و عرف نیز همانند قانون نکته ی دیگری که در این مورد لازم به ذ

پذیرفته است که با انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود. مثلا در فصل گردو، مشتری ها به فروشنده های گردو 

ری صد کیلو گردوی تویسرکان را سفارش می دهد. با رضایت و قبول مثلا مشت زنگ می زنند و مقدار گردوی خود را سفارش می دهند.

بایع، عقد منعقد شده است و پول به ملک بایع و گردو به ملکیت مشتری می رسد. در این حالت عرف قبول کرده است که اگر در مابین 

بایع و مشتری تغییری صورت ندهد چون با  تحویل و تسلیم گردو، افت قیمت و یا افزایش قیمت صورت گیرد، در قیمت تعیین شده میان

 انعقاد عقد، ملکیت صورت گرفته است و این را بایع و مشتری خوب می دانند لذا در این معامله دبه نمی کنند و پایبند به عقد و وفای خود

 هستند.

 گیری:نتیجه

فقها در مورد زمان انتقال مالکیت در بیع کلی، قائل بر زمان انعقاد بیع هستند و قانون مدنی نیز در برخی مواد، از نظرات فقها بهره 

برده است و زمان انتقال مالکیت در بیع کلی را عقد دانسته است و بر تملیکی بودن آن اشاره دارد ولی حقوق دانان، با وجودی که نظرات 

انون مدنی در تعریف بیع را مدنظر خود دارند ولی با بیان ایراداتی، تملیکی بودن بیع کلی را رد کرده اند و با تبعیت از برخی قوانین فقها و ق

 زمان را الذمه فی کلی در مالکیت انتقال زمان سازند و خارج تملیکی عقد شمول از را آن اشاره دارند ودیگر، بر عهدی بودن عقد بیع کلی، 

 رسانده اثبات به را خود نظریه دلایلی، ارائه با و دارد خود به خاصی دیدگاه مورد این در فقیهی هر ولی .اند دانسته کالا تسلیم یا اصاختص

 در طرفین رضایت و جدی قصد بیع، عقد ارکان از یکی که کرد توجه باید را نکته این ولی هستند مناقشه قابل دلایل برخی چند هر است

 پس. کنند می منعقد را بیع عقد باشد، کدام هر بر مشتری و بایع اراده چون باشد معین عین یا کلی که ندارد فرقی و است مبیع و ثمن مورد

 مبیع مبادله حالت این در کند می قبض را آن ثمن و دهد می مشتری تملیک به را مبیع بایع بیع، عقد انعقاد با معین عین در که چه چنان

 صورتی در کلی عین که صورت این به است صادق رویه همین نیز کلی بیع در. شود می مترتب آن بر مبیع آثار تمام و است گرفته صورت

 دارد وجود عقد در مبیع حالت این در که شود می مبیع مالک مشتری و ثمن مالک بایع شود، انشا و قصد طرفین توسط قطعی صورت به که

 فسخ وعمشر طرق از یکی به مگر کرد عدول راحتی به طرفین قصد از یا کرد انکار راحتی به را آن توان نمی لذا گذشت آن از توان نمی و

 .باشد عـبی للاـنحا و

 منابع و ماخذ
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